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Kalila and Demna is an ancient text dating back to the ancient 

period of Iranian culture and thought. It was always studied and many 

translations and paraphrases have produced for the work. Apart from 

linguistic and formal differences, there are also conceptual differences 

as well as differences in how the material is articulated. The present 

research aims to inquire into the concept of critical dialogue with the 

power in the section on the king and Fanza in the translations 

produced by Muhammad ʿAbd Allah al-Bukhari and Nasr Allah al-

Munshi as well as Waʿiz al-Kashifi’s paraphrase. It studies how and 
why they differ given the theme of this section. The method of this 

research is descriptive and analytic, along with textual analysis and 

close reading in the framework of the theories of the sociology of 

knowledge. The findings show that the historical, political, cultural, 

and social circumstances in which the translators lived affected the 

manner of dialogue with the political power such that we can see 

changes from explicit criticism of the king in Bidpai stories to 

prolixity and indirect implicit talk in al-Munshi’s Kalila and Demna, 
and extreme implicitness and roundabout talk in Anwar Suhayli in the 

critique of the political power. 
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 وگوی انتقادی با قدرت تحلیل تطبیقی گفت

ودمنه ها و بازنویسی کلیلهدر باب پادشاه و فنَزَه در ترجمه
 شاهی، انوار سهیلی(ودمنه بهرام های بیدپای، کلیله)داستان

  

   80/9/1041تاریخ تأیید:                         82/7/1041تاریخ دریافت:

  یدباقریس یدکاظمس 

  آبادمهدی حسنی باقری شریف

ایرراناترککرهجاماندهازدورانکهنفرهنگواندیشهودمنهیکیازمتونمهمبهکلیله

ازهایگوناگونیازآنشدهاترک جرداهاوبازنویسیهموارهموردتوجهبودهوترجمه

هراییهایزبانیوشکلی،بهلحاظمفهومیونوعبیانمطالبومفاهیمنیزتفراوتتفاوت

وگویانتقادیباقدرتدراینآثاروجوددارد هدفپژوهشحاضر،واکاویمفهومگفک

بازنویسریو«نصراللهمنشی»،«محمدعبداللهبخاری»هایدرترجمه«پادشاهوفنزه»درباب

بودهودرصددبررتیچگونگیوچراییتفاوتدراینمقولهباتوجهبره«واعظکاشفی»

تحقیر،،توصریفیرتحلیلری،همرراهبرابابدرتهاثریادشدهاتک روشیمایهدرون

شناتیمعرفکاتک نترای هایجامعهتحلیلمتنوخوانشتنگاتنگ،درچارچوبنظریه

تی،فرهنگیواجتماعیمترجمان،برنروعونشاندادکهشرایطومقتضیاتتاریخی،تیا

توانتغییراتریراکهمیاتک؛بهطوریوگوباقدرتتیاتیتأثیرگذاربودهگفکینحوه

گروییوهایبیدپای،اطنابکلام،پوشیدهازصراحکدربیانانتقادیبهپادشاهدرداتتان

گروییدربیرانمضرامینترینپوشیدهبیشویمنشیودمنهدرلفافهتخنگفتن،درکلیله

هابرایکندکردننقدقدرتتیاتیدرانوارتهیلی،اشارهکرد انتقادیوافزودنپیرایه

 

هتای ییتدیای، انتوار ست،یل ، کلیله و دمنه، قدرت، گفتگوی انتقادی، داستتا  :ها هکلیدواژ
 .فَنزَهو شاه ، یادشاه ی،رام

                                                 
 .(sbaqeri86@yahoo.com. )یرا قم، ا  ،اسلام یشهیژوهشگاه فرهنگ و اند یاردانش .1
 (.mehdi.hassanibakri@gmail.com) مسئول(. یسنده)نو یرا یافت، ا  ،واحد یافت، دانشگاه آزاد اسلام یاراستاد .8
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 مقدمه

ییشینیا  ما، ییرامو  مستال   یی تفکر و اندیشهدهندهو یازتابادییات ک،ن ایرا ، خاستگاه 
یخشتیده استت. در ایتن میتا ، ها را معنتا مت های حیات جمع ، آ گوناگون  است که جنبه

ای دارد. در یاشد، جایگتاه ویتژهمتو  حِکم  و اخلاق  که ناظر یر امر سیاس  و اجتماع  م 
یتا و  «اندرزنامته»، «نامتهسیاستت»هتای کلت  ثار یتا عنتوا گونه آسیاس  ایرا ، این یاندیشه

های  هستند که یاهتد  آمتوزو و ها، نوشتهنامهشود. سیاستشناخته م « های شاه آینه»
 یا تذکر چگتونگ  رفتتار مناستر در زنتدگ  سیاست  یته  تاحبا  قتدرت نوشتته شتده استت. 

 ظ رفتتتار سیاستت  مخا بتتا  گونتته آثتتار، تتتلاو یتترای تحییتتر یتتا حفتتتتترین ویژگتت  ایتتنم،تتم
داند که عمدتاً توست  ها را آثاری م نامهسیاست ،«روزنتال. »(221، ص. 2831قادری،)هاستآ 

استت. وی  عمل  سیاس  دارنتد، تتأفیش شتده یمنصبا  و ادیبا  حکومت  که تجریه احر
و  سیاست  تر در یاب هنر حکومت هستند تا ا ول عم  و اقداممعتقد است چنین آثاری ییش

های قصتار سیاست  یترای رستید  یته ها و اظ،ارنظرهای کل  و یا جملهاز روو ییا  حکایت
ها را مثتاف  از نامهکنند. وی در ن،ایت سیاستهدفشا  که آموزو سیاس  است، استفاده م 

 .(16-11، صص. 2831روزنتال، ) داندهای گوناگو  م اسلام  یا دگرگون  یانطباق اندیشه
هتتای  کتته در متتتو  ک،تتن نثتتر فارستت  وجتتود دارد، نامتتهدارتتترین سیاستتتاز نتتامیکتت  

است. ا ت  ایتن کتتاب هنتدی و یته زیتا  سانستکریت یتوده استت. در دورا  « ودمنه کلیله»
ساسانیا ، یه ایرا  آورده و یه زیا  ی،لوی ترجمه شتد. یعتد از استلام و در قتر  دوم هجتری، 

ی نظیر ایتن مقفتع در ترجمتهکند. نثر ی یا  عری  ترجمه م ، کتاب را یه ز «مقفعینعبدافله»
عنوا  یک  از مش،ورترین آثار زیا  عری  درآورد. جدا از ارزو ادی  ودمنه، آ  را یهعری  کلیله

ودمنه، موجتر توجته زیتاد یته آ  در  تول زمتا  شتد و ییا  کلیله یو یلاغ ، محتوا و شیوه
 هتای متعتددی از آ   تورت گرفتت کته هتر کتدام دارایهتا و یازنویست هتا، اقتبتا ترجمه
 ها هستند.ها و یازنویس ها، اقتبا داری در نوع ترجمههای معناتفاوت
 ودمنتته ت جتتدای از هتتای گونتتاگو  کلیلتتهمعتقتتد استتت ترجمتته« عبدافحستتین آنرنتتگ»

استا  های   ر  از یک متن نیست، یلکه یازنگتاری اثتری ادیت  یتر های آ  ت ترجمهمترجم
تتوا  ایتن . ینتایراین، مت (16، ص2831آذرنگ،،  ) یاشتدهای فرهنگ  در هتر دوره مت سازگاری

هتای هتا و یازنویست وجتود آمتده در هریتک از ترجمتههای یتهیرسش را مطرح کرد که تفاوت
ودمنه، یه اقتضای شرای  زمان  و مکان  نویسندگا  آ ، چیست؟ و چه شتده استت کته کلیله

 وجود آمده است؟ این تحییرات یه
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تترین ارتبتار را یتا در تاریخ ادییتات ایترا ، ناشتناخته نیستت و یتیش 1«ادییات اعتراض »
هتای رایت  ینتدیکند. ادییات اعتراض ، یتا آ  کته در تقستیمسیاست و ساخت قدرت ییدا م 

ریتش تتوا  مثتال زد. در یتک تعهای فراوانت  از آ  را مت انواع ادی  جایگاه  ندارد، اما نمونه
ها نتوع  روح انتقتاد یتا اعتتراض شود که در آ های  ا لاق م کل ، ادب اعتراض یه نوشته

. یرخ  (253، ص. 2833پشتدار، ) نویسنده در یرایر عوام  تحمیل  اجتماع  و سیاس  وجود دارد
ی ادب فارست  چتو  ستنای  غزنتوی، خاقتان  شتروان ، از آثار شاعرا  و نویسندگا  یرجسته

 گیرد.ودمنه، در این نوع ادییات قرار م افقضات همدان  و کلیلهینحافظ، ع
 هتتتا در نات ختتتود، حتتتاوی نگتتتاه انتقتتتادی یتتته قتتتدرت هتتتا و اندرزنامتتتهنامتتتهسیاستتتت

تتوا  ها آشکار نیست و یه آسان  نمت گوی ، چنین نگرش  در آ یاشند اما یه دفی  یوشیدهم 
هتای گونتاگو  گیرد. اما از میتا  یختشاین آثار قرار م ودمنه نیز در ردیش ها را دید. کلیلهآ 

های  است که نگاه انتقادی آشکاری یه قدرت از معدود یاب« یادشاه و فنزه»ودمنه، یاب کلیله
های گوناگو  روای  میا  فرادستا  و فرودستا  را یه ویژه زمان  که ستم  آشکار دارد و جنبه

هتای انتقتادی قتوی در ایتن دهد. وجود جنبهه قرار م از فرادست یر فرودست رفته، موردتوج
کنتد، حساستیت که یه فحاظ مباحث علم سیاست این یاب را حالز اهمیت مت یاب، ضمن این

ییتا  مطافتر انتقتادی توست  مترجمتا  و  ییخشتد  در واقتع، نحتوهای نیتز یته آ  مت ویژه
انگر جتو سیاست  و اجتمتاع  و یازنویسان  که خود مستقیماً در دستگاه حکومت  هستتند، ییت

 تاریخ  موجود در آ  زما  است.
یه چنتین  ،«شناس  ادییاتجامعه»و « شناس  معرفتجامعه»های  مانند ها و نظریه روو

ی هتای توفیتد شتده در هتر دورهشناست  معرفتت، اندیشتهکند. در جامعتهم  مطافعات  کمک
  شتتناخت شتتود و در نقتتد جامعتته  متت زمتتان ، یتته شتترای  اجتمتتاع  و تتتاریخ  آ  متترتب

گتردد. های ادی  یررس  مت شناس  ادییات(، تأثیر و نقش شرای  محیط  در آفرینشجامعه)
 هتتای هتتا، تتتلاو گردیتتد تفتتاوت میتتا  ترجمتتهینتتایراین، یتتا مبنتتا قتترار داد  ایتتن نظریتته

ی ودمنتته کلیلهدر « نصترافله منشتت »هتای ییتتدیای، در داستتتا « عبدافلتته یختاریمحمتدین»
 ودمنتته، در یتتاب یادشتتاه و فنتتزه او از کلیلتتهدر یازنویستت « واعتتظ کاشتتف »خوارزمشتتاه  و 

 مطافعه شود.

                                                 
1. Protest Litreratur 
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توانتد موجتر توفیتد محصتوف  یینتامتن  شتود و مت  معتقد استت ترجمته« 1سلینا کوو»
 ی ا تتل  و متتترجم( را یتتا تأثیرهتتای فرهنگتت نویستتنده) ی دو نگارنتتدههتتای خلاقانتتهتتتلاو

تتوا  . یا توجته یته ایتن رویکترد، مت (215، ص. 2833کوش، ) یاس  و اجتماع [ ترکیر کندس]
ای تحلیل  میا  سه متن گفتته شتده، یتا مبنتا قترار داد  فضتای گفتمتان  سیاست ، مقایسه

استت در ایتن مقافته، میتزا   اجتماع  و فرهنگِ  مقار  زندگ  نویسندگا  انجام داد. یتدی، 
ی عریت  ایتن مقفتع( مطترح نیستت و  ترفاً تفتاوت رویکترد )ترجمتهوفاداری یه متن ا تل  

اجتمتاع  متد نظتر استت.  -مترجما  یه محتوا و نوع ییا  آنتا  یتا توجته یته شترای  سیاست 
 اجتمتاع   -تتوا   ترح کترد: شترای  سیاست گونته مت ینایراین، یرسش ا ل  مقافته را ایتن

ه، چه تتأثیری یتر رویکترد آنتا  یته انتقتاد از ودمن زما  یا زندگ  مترجما  و یازنویسا  کلیلههم
در   شناست  معرفتت،کتارگیری جامعتهقدرت در یاب یادشاه و فنزه داشته است؟  یا توجه یه یته

وگتو اجتماع  نویسندگا ، یر نوع گفت -فرضیه یر این امر تأکید شده است که شرای  سیاس 
های ییدیای، ییا   ریح انتقادی  ستا که داای است، یه گونهیا قدرت سیاس  تأثیرگذار یوده

 دلانتته و در گتتوی   و انتتوار ستت،یل ، همراهتت ، نقتتد هتتمودمنتته، نقتتد در کنتتار یوشتتیده کلیله
 گوی  را در خود دارد.سخنففافه

 تحقیق یپیشینه

که یژوهش مشخص  یه موضوع مورد یحتث ایتن مقافته نارداختته، امتا مطافعتات  چنتد یا این
هتا عمتدتاً تطبیقت  استت و یته ا ل  این مقافه انجام شده است. این یتژوهشمنایع  یدریاره

هتا، های ادی  را چو  تحول روای  داستتا مسال  سیاس  یا اجتماع  نارداخته و  رفاً جنبه
ها گیرد. در ادامه یه چند مورد از آ های ساختاری دریرم یردازی، سبک زیان  و شیوهداستا 

 شود.اشاره م 
هتای ی نصرافله منش ، داستا ودمنه یردازی تطبیق  کلیلهداستا »( در 1827)  خافقیا

 هتای عنا تر داستتان  هتای فرهنگت  در تبیتین تفتاوت، یته ویژگت «ییدیای و انتوار ست،یل 
 یرداخته است.

ی منثتور فارست  هتای چ،ارگانتههتا در یازنویست ( یه تحتول روایت  داستتا 1890) فتاح
های ییدیای، انوار س،یل  و عیتار دانتش( ی نصرافله منش ، داستا ودمنه کلیله) ودمنه کلیله

                                                 
1. Celena Kusch 
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های هر مؤفش از تحییترات ی حالز اهمیت در کار نویسنده، توجه یه انگیزهیرداخته است. نکته
 ها است. روای  داستا 

ا  رغم دستاوردهای این آثار، کمتر اثری یه وجوه سیاس  و نقادی قدرت در این داستعل 
تتر و استتفاده از توجه نشا  داده است. نویسندگا  این مقافه مدع  هستند یا کنکتاو جزیت 

 هتای تتوا  تفتاوتشناست  معرفتت، مت های  چو  ختوانش تنگاتنتگ و ی،تره از جامعتهروو
چه این مقافه را ودمنه دید و آ های کلیلهو ترجمه های گوناگوِ  یازنویس داری در روایتمعن 

های سیاس  و انتقتادی موجتود در کند، توجه یه جنبههای  از این دست متمایز م یژوهشاز 
اجتمتاع  مترجمتا  و زیتا  سیاست  -نیز توجه یه یستر تاریخ  و شرای  سیاس و  متن است

 ها در ییا  روایت  یکسا .متفاوت آ 
 ـ چارچوب نظری

، 2818کگوزر،  ) یتردازدو جامعته مت روایت  میتا  تفکتر  یشناس  معرفت یه مطافعتهاگر جامعه

های اجتماع ، تتاریخ  و سیاست  ریت  دهتد، های مورد مطافعه را یه زمینهتا دیدگاه (122ص
ی یک اثر را توا  خوانش دویاره، یازنویس  یا ترجمهشود که آیا م گاه این یرسش مطرح م آ 

 یرستش، ایتتدا یایتد یتا نظریتهاجتماع  آ  مطافعه کرد؟ یرای یاسخ یته ایتن ی ینیز در زمینه
 شناس  معرفت آشنا شد.جامعه

در روزگار جدید و عمدتاً از قر  ییستتم مطترح « شناس  معرفتجامعه»که ا طلاح یا این
 مبتان  »در کتتاب  1«هتویرت کنتویلا »رستد. آ  یته دورا  گذشتته مت  یشده، امتا ییشتینه

دانتد کته همتواره را مسایل  قتدیم  مت شناس  معرفت ، مسال  جامعه«شناس  معرفتجامعه
شناست  معرفتت یته آرا  جامعته یدر روزگار جدیتد، ییشتینه .(2836)کنوبلاوخ،است مطرح یوده

ی گردد. ییکن معتقد یود عوامت  تأثیرگتذار یتر نهتن، یته دو دستتهیاز م  2«فرانسیس ییکن»
طقه، سلامت ، ییمتاری شود. وی مواردی مانند جنسیت، سن، من بیع  و ییرون  تقسیم م 

های متحیر، مراتر دانای  و فرهنتگ را از و... را از عوام   بیع   و حاکمیت، نجایت، فر ت
 .(121، ص. 2818کوزر، ) دانستعوام  ییرون  تأثیرگذار یر نهن م 

شناس  معرفت را در آثارو یه کتار یترد. یرای نخستین یار ا طلاح جامعه 3«ماکس شلر»
 ی یتتتین شناستتت  معرفتتتت، دانشتتت  یتتتود کتتته یتتته یررستتت  رایطتتتهوی، جامعتتته از دیتتتدگاه

                                                 
1. Hobert Knoblauch 

2. Francis Bacon 

3. Max Sheler 
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. یه  ور (15، ص. 2835علیزاده و همکاران، )یرداختاجتماع  آ  م  یانسا  و زمینه یاندیشه
، یعن  سنت مارکسیست  در آفما ، سنت دورکیمت  در 19کل  سه جریا  فکری ارویای قر  

رفتارگرای  در آمریکتا را یایتد از جملته تأثیرگتذارترین محورهتای فرانسه و سنت یراگماتیست  و 
 .(12، ص. 2811محسنی، ) معا ر دانست یشناس  معرفت در دورهجامعه

آیتا مشتارکت انستا  در حیتات »شناس  معرفت در ی  یاسخ یه این یرسش است که جامعه
دارد، ایتن تتأثیر چگونته  اجتماع ، تأثیری یر معرفتت، اندیشته و فرهنتگ او دارد یتا نته و اگتر

های ادیت  نیتز ایتن مستأفه یستیار در نقد و تحلی  و آفرینش .(36، ص. 2811)اشتارک، « است؟
اجتمتاع   -مورد توجه قرار گرفته است. این که آیا یین محی  زنتدگ  شتاعر، شترای  سیاست 

هتای  یتا آفرینشگذرد، یا خلاقیت ادی  ارتبا   وجود دارد؟ و آ نویسنده و آنچه ییرامو  او م 
شناست  ادییتات را های ا تل  جامعته یرسش؟ ادی ، متأثر از تحولات ییرامو  خافق آ  است

 شناس  معرفت دانست.ای از جامعهتوا  آ  را شاخهدهد که م تشکی  م 
ادییتتات از منظتتر »یتتا عنتتوا   1«دو استتتال»متتیلادی، یتتا انتشتتار کتتتای  از  19در قتتر  

عسکری حسنکلو، ) شودگذاری م شناس  ادییات یایه، جامعه«تماع ییوندهایش یا ن،ادهای اج

ی میا  ادییات از جمله کسان  است که در آثار خود یه رایطه 2«هیاوفیت تن. »(15، ص. 2831
ی تأثیریتذیر  تأثیر قطع  محتی  زنتدگ  یتر ادییتات، یرداختته استت. وی دریتارهو  و اجتماع

زما  و محی  زندگ ، یحث کرده است. در دیتدگاه تتن، یته  ی نژاد،گانهادییات، از عوام  سه
محی ، )محی  اجتماع  ت فرهنگ ( یه آشکارترین وجه یرداخته شده است. و  یتر آ  استت 

ا  است که یر ادییات و حیات عقلان  او فرمتا  که آدم  در محی  زندگ  تایع شرای  یایسته
  دارد و یین شرای  ماد  و شرای  معنتو  راند. و  یه اثرگذار  محی  زندگ ، ایما  کامم 

 .(11، ص. 2831کفافی، ) سازد رایطه یرقرار م 
ودمنه، هر گاه کته توا  گفت که در ترجمه و یازنویس  کلیلهیا توجه یه آ  چه نکر شد، م 

انتد، تتلاو ی ختود داشتتهدلانه و دفتاع  از حاکمیتت زمانتهمؤففا  و مترجما ، رویکرد هم
اند تا تیزی نقد و اعتراض یه یادشاه را نرم کننتد و از تنتدی آ  یکاهنتد  امتا هتر گتاه کته کرده

تتری یته نقتد حکومتت نویسنده، آزاد و رها یوده و دل در گرو حکومت نداشته، یا آزادگ  یتیش
دیدگا  یوده استت. جریتا  شتاه و فنتزه، در قافتر داستتا  یرداخته و در ی  ستاند  داد ستم

                                                 
1. De Staël 

2. Hippolyte Taine 
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شود. ی آنا  نقد م کارانهست و در ضمن آ ، شاها  و رویکرد تزویرآمیز و فریرک  گرفته اش
شناس  معرفت، یر این امر تأکیتد شناخت  جامعهتوا  یا تکیه یر وجوه روورسد م یه نظر م 

چته در یتاب یادشتاه و فنتزه هتای علمت ، از جملته آ ها و فرآوردهورزیکرد که متو ، اندیشه
اجتماع ، حاکمیتت زمانته و اثریتذیری -، یه نحوی ناش  از شرای  سیاس تیژواک یافته اس

 ها یوده که در نوع روایت آنا  از متن قای  دریافت است.نویسندگا  از آ  موقعیت
 شرایط سیاسی ـ اجتماعی و تاریخی نویسندگان .1

تأثیر شرای  و چه اهمیت دارد، شناس  معرفت و ادییات، آ گونه که گفته شد، در جامعههما 
ها است. ینایراین، قب  نوع زیست اجتماع ، سیاس  و فرهنگ  حاملا  اندیشه یر توفیدات آ 

ودمنه اراله  ای از زندگ  و شرای  محیط  مترجما  و یازنویسا  کلیلهیحث، خلا ه از ورود یه
 گردد.م 

 محمد بن عبدالله بخاری .1-1

استت کته توست   ودمنتههای فارست  کلیلتهههای ییدیای، یک  از نخستین ترجمداستا 
ی زندگ  وی ا لاعات چندان  در دست انجام گرفته است. دریاره« عبدافله یخاریمحمدین»

هتای ییتدیای استت کته داستتا  ینیست و تن،ا منبع  که در این زمینته وجتود دارد، مقدمته
یین ) نصرافله منش  ییا ترجمهکند. این ترجمه تقریباً مقار  نویسنده در آ  خود را معرف  م 

جا که منش  در هندوستا  و یخاری در مو   هجری( است اما از آ  804تا  882های سال
 ی سادههای ییدیای، ترجمهداستا  ها از کار یکدیگر کم است.زیست، احتمال ا لاع آ م 

دورا  درخشتان  را  ،رست نویس  در نثر فاودمنه در زمان  است که فن و یه نثر مرس  از کلیله
 کرد.   م 

 انتدمقفع دانستهتر یه متن ا ل  اینمنش ، نزدیک یی یخاری را نسبت یه ترجمهترجمه
ی وی را یسیار های فارس ، ترجمهاز واژه . سادگ  و روان  و استفاده(25، ص. 2838ابن مقفع، )

شتاید دوری مو ت  از دریارهتای کنتد. ی ستامانیا  مت نزدیک یه نثر و زیا  و فرهنگ دوره
تری در نثتر غزنوی و سلجوق  که یه دفی  نزدیک  یه خلافت عباس ، زیا  عری ، نمود ییش

 فارس  داشته است، از عوام  این مسأفه یاشد.
تت « افدین غازیسیش»کرده و یه فرما  یخاری در دریار سلطنت اتایکا  مو   زندگ  م 

یتاره در مقدمته ودمنه کترده استت. یختاری در ایتنکتاب کلیله یاتایک وقت ت اقدام یه ترجمه
 نویسد:های ییدیای م داستا 

در هتر حکتایت ، و  ودمنه، گنج  استت یترحِکم و متواعظ و امثتال...و گفت که این کتاب کلیله
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انتد کته  دهزار درّ فواید و عواید مضمو  است...یعض  از ییوستگا  مجلس رفیع متا آرزو کترده
ب از زیا  تازی یه زیا  یارس  نق  کرده شود و نزدیکا  حضرت و تبعت ما یا عبتارت تتو این کتا

تتر اند. اگر روزی چند، روی یه این کار آوری، همانا که یند و حکمتا  کتاب را نفع شام خو کرده
 (.82، ص. 1839یاشد )یخاری، 

ها یه زیا  فارس   یک  از نکات حالز اهمیت در دورا  حکومت اتایکا  مو  ، اهتمام آ
شواهد چندی در این زمینه در دست است: حضتور وزرای یشتتیبا  زیتا  فارست   یوده است.

در « افدین مو ل جمال»معرو  یه « ین ایومنصور ا ف،ان افدین محمدین عل جمال»مانند 
. (1، ص. 2833صگفری آ  قلهگ ،   )ین زنگت  افدین غازیو یسرو سیش« ین آقسنقرزنگ »زما  

 افدین غازی، از این ج،ت قای  تحلی  است. یخاری در دورا  سیش یینایراین، ترجمه
 در ایتتن دوره، حاکمتتا  یتترای آیتتادان  شتت،رها و رونتتق یخشتتید  یتته ستترزمین تحتتت 

هتا یتاد نام در تاریخ از آ کردند و یه عنوا  حاکما  خووهای زیادی م شا  تلاوحکومت
و  ، دو مدرسه که در آ  زما  از ی،ترین مدار  یه شمار افدین غازی در مشده است. سیش

کند. یتا توجته یته رویکترد ایتن شتاها  و سازد و وقش فق،ای شافع  و حنف  م رفت، م م 
گر یرخوردار یوده تر در نقد شاها  ستمرسد که یخاری از آزادگ  ییشآیادی ش،رها، یه نظر م 

 است.و هراس  از واکنش منف  شاها  نداشته 
 نصرالله منشی .1-2 

منصتبا  نستر او یته  تاحر ی زنتدگ  وی در دستت نیستت.ا لاعتات چنتدان  دریتاره
. ظاهراً در (221، ص.2838سروری، ) رسد و ا افتاً شیرازی یوده استخوارزمشاه  و غزنوی م 

و در دورا  سته یادشتاه آختر ایتن سلستله ت  ق( 807ت  818«)شاه غزنویی،رام»حکومت  دوره
شود و یه شح  اِشرا  که یکت  از وارد مشاغ  دیوان  م  -شاه، خسروشاه و خسرو ملکی،رام

کنتد و در شود. وی در منا ر دریاری ییشرفت مت گمارده م  ،ی غزنویا  یودمشاغ  عمده
، 1، ج.2831بهگار،  )رستدافدوفته، یته منصتر وزارت نیتز مت ، ملقر یه تتا «خسروملک»ی دوره

تترین شخصتیت ادیت  دریتار در کتاب تاریخ غزنویتا ، منشت  را یرجستته« یاثورث. »(113ص.
 .(163، ص. 2813باثورث، ) مرد نیز یوده استداند که علاوه یر ادیر، دوفتشاه م ی،رام

 نویسد:ی نصرافله منش  م محمدعوف  دریاره
قلتم او را گترد   در فنو  فضای ، رایت افتخار یر او  فلک اثیر یرافراشتت   نظتم و نثتر، تصّترِ  

ی ن،اده و دقایق حقایق، در ییش خا ر او ایستاده و توسن ییتا ، رام  بیعتت او گشتته...ترجمه
تتاب و ا تحاب  تنعت استت و هتی  کتس مایتهودمنه که ساخته است دستت کلیله ی جملته کت
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دیتده انگشت یر آ  نن،اده است و آ  را قدح نکرده و از منشآت یارسیا ، هی  تأفیش، آ  اقبال ن
 (98م، ص. 1943و آ  قبول نیافته...)عوف ، 

 دانتتد کتته ستتنت حکومتتت ایرانتت  در شتترق ای متت یتتاثورث، قتتر  یتتنجم هجتتری را دوره 
هتای گونتاگو ، ی حاکم یر حکومت خانتدا های اسلام  گسترده شده یود. اندیشهسرزمین

کته تتا حتدی شته، یتااینهای اسلام  یود. در این اندیای از حق اف،ِ  سلطنت یا اندیشهآمیزه
امکا  اعتراض یه مردم داده شده یود، اما در عم ، حکومتت ستلطا  جبتار یتر هتر  و متر  

کننتدگا  و چنتین یته وجتود شتقاق اجتمتاع  یتزر  میتا  حکومتتاوفویت داشتت. وی هتم
 .(13-11، ص. 2813باثورث، )کند شوندگا  اشاره م حکومت

شتاه، ورا  ضتعش و افتول غزنویتا  یتود. ی،ترامحیات سیاس  نصرافله منش ، مقار  یتا د
ی غزنویتا  هستتند. تترین یادشتاها  سلستلهخسروشاه و خسروملک غزنوی از جمله ضعیش

ی ی سنجر سلجوق  یتود و چنتدا  اقتتداری نداشتت. دریتارهنشاندهشاه غزنوی، دستی،رام
و یتا علمتا در کارهتا که نستبت یته متردم، عتادل و منصتش یتوده اند یا اینخسروشاه نیز نوشته

توانسته امتور مملکتت را یته درستت  کرد، اما یادشاه  ضعیش و ناتوا  یوده و نم مشورت م 
اند که از احوال حکومت معرف  کرده انجام دهد. خسروملک را نیز یادشاه  همواره در عشرت

ییتا  تنتد و تواند تا حدود زیادی فحن و (. وجود چنین شرایط  م 1872یاثورث، ) خبر یودی 
 های  چو  یادشاه و فنزه را توجیه کند.انتقادی نصرافله منش ، در یاب

 واعظ کاشفی. 1-3

 زیستت. ستال تقریبت  ولادت وی را تیموری مت  یملاحسین واعظ کاشف  در اواخر دوره
ی یی،ق یه دنیتا آمتده هت. ق دانست. وی در ش،ر سبزوار و در ناحیه 204تا  288 توا  یینم 

. (215، ص. 2811حضگرتی و مقیمگی،   )انتدهت.، در هترات نکتر کترده914است. تاریخ وفات او را 
واعظ کاشف ، تحصیلات مقدمات  خود را در سبزوار و نیشایور انجتام داده و ستاس در حتدود 

 جتا یته شت،ر هترات، یایتختت فرهنگت  تیموریتا ، هت.ق، ایتدا راه  مش،د و از آ  234سال 
. وی (28، ص.2835گوهری فخرآبگاد و قنگوات،   )یردسر م   عمر در هما  ش،ر یهرود و تا یایام 

های گوناگو  مانند تفسیر، نجوم، انشا ، ریاضیات، حدیث، علوم غریبه و فن در علوم و زمینه
هتای فارست  و خطایه م،ارت داشت. یه همین نسبت نیز آثار فراوا  و متعددی از وی یه زیا 

وناگو  چتو  اختلاق، تتاریخ، تفستیر قترآ ، حتدیث، شترح مثنتوی، های گعری  در موضوع
 مجلتد نکتر  04یه جتا مانتده استت. تعتداد ایتن آثتار را تتا  تصو ، ییا ، سحر و  لسمات و...

 .(281، ص.2831مصطفوی سبزواری، )اندکرده
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و افشت،دا کته در آ  مصتالر امتام حستینمانند روضه های ای یا استناد یه کتابعده
ختوان  در یتین هجتری نکتر شتده و سترآغاز روضته 31 عاشورای ستال یاو در واقعهخاندا  

 .(231، ص.2813فرهانی منفرد، ) دانندشیعیا  است، مذهر واعظ کاشف  را شیعه م 
اختلاق »، «ی استکندریآینته»هتای تتوا  یته کتتابترین آثار واعتظ کاشتف  مت از م،م

اشتاره کترد. انتوار ست،یل  یته « انتوار ست،یل » و« افش،داروضه»، «جواهرافتفسیر»، «محسن 
هتا یتس از ورود ج،ت ارزو ادی  و ش،رت، جایگاه والای  در آثار واعظ کاشف  دارد. انگلیس 

یه هندوستا ، آ  را یه عنوا  کتاب رسم  آموزو زیا  فارس  در مدار  خود یه کار یردنتد. 
ترجمه و یس از آ  توس  فردی یه نتام  یه ترک  استانبوف  ،«نامههمایو »این کتاب یه عنوا  

 .(282، ص. 2811حضرتی و مقیمی، ) ، یه زیا  فرانسه نیز یرگردانده شد«گالا »
ی نصرافله منش  است. واعظ کاشف  در ودمنه ی کتاب کلیلهانوار س،یل ، یازنویس  شده

عریت  ایتن  یودمنهنصرافله منش  از کلیله یای که یر کتاب نوشته، یا اشاره یه ترجمهمقدمه
 یتردازد کته موجتر یازنویست  کتار منشت  یتس از ییتا  محاستن آ ، یته ایراداتت  مت و  مقفع

 شده است.
تتوا  در هتای او را مت واعظ کاشف ، یخش  از سنت فکری ایران  استت و آثتار و اندیشته

ی از اهتای گستتردهنویسد کته تتلاوهمین ج،ت یررس  کرد. وی، انوار س،یل  را زمان  م 
تت یترای « ستلطا  حستین یتایقرا »یکت  از ورزا  دریتار  ت« شیر نوای عل »سوی کسان  چو  

گگوهری فخرآبگاد و   )سرای  و تقویت زیا  ترک  در مقای  زیا  و ادب فارس  در جریا  یتودترک 

. یر همین اسا ، محتوای کل  اندیشته و آثتار وی نیتز حمایتت از نظتام (12، ص.2835قنوات، 
گیترد، راتب  و ساختارهای ایدلوفوژیک  استت کته یادشتاه  کته در رن  آ  قترار مت مسلسله

نبتوت قترار  ییادشتاه  در مرتبته»از دیدگاه واعتظ کاشتف ،  .ی خدا یر روی زمین استسایه
مراتر، یس از امر یه ا اعت از خود ییامبرا ، امر یه ا اعت از گیرد و خداوند  بق سلسلهم 

که یتواند حافظ شریعت یاشد، یاید ییش از همه کرده است. یادشاه یرای آ ملوک و یادشاها  
 .(161، ص. 2813فرهانی منفرد، )یه قانو  اف،  عم  کند

ت آخترین یادشتاه « سلطا  حسین یایقرا»حیات سیاس  و اجتماع  واعظ کاشف  در دریار 
ختاص در ایتن دوره، هتای متذهب  ی تیموریا  ت رقم خورد. یه دفیت  سیاستتمند دورهقدرت

نشتین  و ارتبتار چنین هتمگیری مذهب ، یه ویژه در مورد شیعیا  و هممبتن  یر نوع  آسا 
های شیر نوای ، فضای  مساعد یرای فعافیتوی یا کسان  چو  عبدافرحمن جام  و امیر عل 

شیر ل واعظ کاشف  یه وجود آمد. وی یرخ  از آثارو را یه درخواست سلطا  حسین یایقرا و ع
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شود، نویسد. شاید یا توجه یه همین شرای  است که نوع  همراه  یا یادشاه دیده م نوای  م 
دهد و سبر گریز که این موضوع در یازنویس  کلیله و دمنه و یاب شاه و فنزه، خود را نشا  م 

 شود.از نقد قدرت حاکم م 

 ساختار باب پادشاه و فنزه .2

هتا ها و یازنویس ودمنه است که در تمام ترجمههای ا ی  کلیلهیادشاه و فنزه یک  از یاب
گو دارد که در کا  یادشاه  لانته کترده و آمده است. در این یاب، یادشاه ، مرغ  سخن

افتتد، یستر یازی است. روزی یر اثر خطای س،وی که اتفاق مت او یا یسر یادشاه هم جوجه
کشد. فنتزه، هنگتام یازگشتت یتا یر زمین زده و م رنجد و او را فنزه م  ییادشاه از جوجه

کنتد و فترار جا  فرزند رویرو شده و یرای انتقام، چشما  یستر یادشتاه را کتور مت جسد ی 
نشتیند. زمتان  کته رسد ت م کرده و در یالای دیوار قصر ت جای  که دست یادشاه یه او نم 

کند تتا یتا و گرفتن انتقام، تلاو م  یای  یه اوشود، یرای دستیادشاه از ماجرا خبردار م 
کته در ایتتدای یتاب، از زیتا  راوی، موضتوع ا تل  یتا ایتن گفتن سخنان  فنزه را یفریبد.

ملتک و  وگوهای دو رفهشود  اما گفتورزا  نکر م ورزی و چگونگ  یرخورد یا کینهکینه
یتا قدرتمنتدا   وگتوی زیردستتا کنتد و در واقتع نتوع  گفتتفنزه شکل  انتقادی ییدا م 

 است.
ساختار قدرت و روای  آ  در این یاب هما  چیتزی استت کته در سراستر کلیلته و دمنته و 

شتود. شتاه در رن  هترم قتدرت استت و قتدرت مطلقته دارد. نظتام های دیگتر دیتده مت یاب
ی فرادستت و فرودستت تقستیم شتده اجتماع  یه شدت  بقات  است و جامعته یته دو دستته

ی ا تل  کند و هستتهشناسد و از آ  جایگاه یا شاه  حبت م اه خود را م است. فنزه، جایگ
است که از رن  هرم قدرت یر او رفته است. فنزه، جایگاه یادشتاه را یته انتقادهای او یه ظلم 

 کند.گیرد و فق  از رفتار  احر جایگاه انتقاد م یرسش نم 
و در ( 31، ص.2836دهقانیگان، ) استتیایگاه ا ل  اعمال قدرت در ایتن یتاب مبتنت  یتر زور 

شتود. یتراین استا ، قتدرت، گیرد یه آ  اشاره م وگوهای  که میا  یادشاه و فنزه در م گفت
 وچرای  در آ  راه ندارد.یلامنازع است و هی  چو 

 تتوا  ترستیم یه  ور کل ، ساختار این یاب یه فحتاظ شتکل  و محتتوای  را ایتن گونته مت 
 کرد:
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 فراز ورودی و محتوای باب .2-1

گیری کوتاه  از یاب قبل  ودمنه، یا نتیجه ی معمول کلیلهفراز ورودی یاب، ینا یر روال و شیوه
شود. آغاز و ساس یه محتوای یاب جدید یرداخته م « رنی»و « ملک» وگویدر چارچوب گفت

  است که یه ناچار از یکدیگر توزانکینه» ییابِ یادشاه و فنزه، در متن ا ل  این مقفع، دریاره
تترین شتک ، . یختاری، محتتوای یتاب را در خلا ته(115، ص.2838)ابگن مقفگع،   « یرهیزندم 

راه »کنتد: ها یا یکدیگر ییا  مت چگونگ  رفتار آ و  ی کسان  که یا یکدیگر کینه دارنددریاره
ه منشت  و واعتظ کاشتف ، . اما نصرافل(111، ص.2813)بخاری، « توزی را چگونه یاید رفت؟کینه

 امکتا  دوری یتا نزدیکت  افتراد  یهتای  دریتارهو یرستش محتتوای یتاب یرداختتهتر یهمفص 
های یه کار رفته در کنند. واژهورزی مطرح م یایا  کینهو  ها از یکدیگرجوی  آ دلو  ورزکینه

 ها یکسا  است.ییا  یرسش
 کنتتد، گفتگتتوی ایتتن مقافتته حتتالز اهمیتتت متت چتته محتتتوای یتتاب یادشتتاه و فنتتزه را در آ 

ی ملک و فنزه ت نمادهای زیردستا  و زیردستا  ت است. محور ا ل  داستتا  و روال دوسویه
نوع  تقای  یا قتدرت سیاست  استت. یتر و  یوگوی  چافش  و انتقاددست آ ، ییانگر گفتیک

روایت  استت و منش ، تک های یخاری وودمنه، این یاب در ترجمههای کلیلهخلا  سایر یاب
هتا تر کرد  متن، حکایتیر یک مضمو  ا ل  متمرکز است. افبته واعظ کاشف  یرای جذاب

 های اشعاری را نیز یه آ  اضافه کرده است.و ییت

 فراز ورودی

 گفتگوی پنجم

 سابق  حکومت گ دوری از قدرت

 گفتگوی چهارم

 تقدیر گ تاکید بر حفظ جان

 گفتگوی سوم

 اخلا  و وفاداری گ کین  ورزی پادشاهان

 گفت وگوی دوم

 سابق  دوستی گ نفا 

 گفتگوی اول

 امان و بخشایش گ خیانت و بی وفایی

 

کشتن جوج  فنزه توسط پسر  
 ملک

 مهرفی ملک و فنزه

 تک گویی انتقادی فنزه کور شدن پسر ملک به دست فنزه
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 یودمنتههتای ییتدیای، مختصتر و گزیتده استت امتا در کلیلتهیند ایتدای  یاب در داستا 
س،یل ، یندی شر   و تجویزی اضافه شده که در آ  ارتبار یا منش  و یه تقلید از آ  در انوار 

کنتد ، از عوامل  دانسته شده است که یه فرد کمک م «عق  ک »روح قدس  و مددگرفتن از 
ورز دوری کنتد. واعتظ کاشتف ، کینه تا جانر احتیار را ییش گیرد و خطر را احسا  کرده و از

دانتد. چنتین کنتد و او را منتافق مت تشتبیه مت  «نمتای جتوفرووگندم» ورز را یهانسا  کینه
ی منشت  نیتز ایتن ودمنتههای ییتدیای وجتود نتدارد. در کلیلتهقطعیت و قضاوت ، در داستا 

نظتر . یته(131، ص.2833منشگی،  )ورز فزوماً دشمن نیستشود و شخص کینه راحت دیده نم 
یس  و جذاب کرد  هرچه تلاو وی یرای و  رسد نگاه واعظ کاشف ، ریشه در نوع نگاروم 

 ی این مطلر است:تر یاب داشته یاشد. ییا  اییات زیر، تأییدکنندهییش
 راوتخراشیده را هست قصد خ           چو آزرده شد خصم ایمن مباو

 در آخر یس  محنت از وی کش             فطش و خوش  گر اول درآید یه
 (833-833، ص. 2881)واعظ کاشفی،  

 ها و شرح اتفاقسرآغاز باب و معرفی شخصیت .2-2

گتر رویکترد و فضتای گفتمتان  های آغازین یاب در هر سه متن، ییتا ییا  جمله یشیوه
ها آغتاز یا این جمله های ییدیای، روایت ا ل ی نویسندگا  است. در داستا حاکم یر اندیشه

گتوی د نام او فَنزَه و آ  مرغ سخنملک  یوده است از ملوک متقدم و او را مرغ  یو»شود: م 
 .(111، ص. 2813)بخاری، «ای داشت...یود و در ن،اد وی تمیز و زیرک  یود و آ  مرغ یچه

انتد کته آورده»آغاز داستا  یه روایت نصرافله منش  نیز ساده و یدو  حشو و زوالتد استت: 
کوشکِ ملک ییضه ن،اد  گشای  درنام یا حس  سلیم و نطق دلمَلِک  یود...مرغ  داشت فنزه

 آِ  واعظ کاشف  است: ترین آغاز از. مفص (138، ص. 2833)منشی، «و یچه ییرو  آورد
افقدر سلطنت را یته ، یا همت  عاف  و رال  روشن، قصر رفیع«این مدین»ملک  یود نام او »

متدد م،نتد   سع  معمار، شوکت یقبۀ سماک رسانیده و ینای وسیع اففضای مکرمتت را یته
 فلک الافلاک گذرانیده حشمت از نروه

 فلک مرتبه ماه خورشید تخت         ملک کوکبه شاه جمشید یخت              
ستن  کامت  و نطقت  دفگشتا و  تورت  و یا مرغ  انس  تمام داشت و آ  مرغت  یتود یتا حت

نگین های ر های شیرین و مث  جواب مطبوع و هیأت زیبا، همواره ملک یا او سخن گفت  و یه
 او منبس  گشت :

 حکایات شیرین یس  دفکش است          های زیبای رنگین خوو استسخن
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 «یسند و شاها  یزرگا  کنندو                    مندی،ره یود هااین از کو کس 
 (833، ص. 2881)واعظ کاشفی،

تترین ا ستادههای ییدیای، یتیاییم یخاری، در داستا های یالا درم قولیا نگاه  یه نق  
، فق  یته متقتدم «ملک»رود. در و ش ها و یدو  حشو و زوالد، یه سر وقت داستا  م جمله

شتود. نصترافله منشت  کمت  گتو و زیترک معرفت  مت فنزه  رفاً مرغ  سخنو  یود  او اشاره
حال از مدح ملک خودداری و  رفاً یه یترد  نتام او تر یه موضوع یرداخته است و یا اینمفص 

 شود.کند  اما در انوار س،یل ، مدایح مفصل  از ملک، قصر و یرنده م یسنده م 

ی گتردد. کیفیتت و شتیوهوگوهای انتقادی ملک و فنزه یس از ییا  حادثته آغتاز مت گفت
هتای تفاوت نگاه مترجما  و راویا  یتاب استت. یختاری در داستتا  یییا  اتفاق، یازگوکننده

هتا و یتدو  داوری، متاجرا را یته ترین عبتارتشک  ممکن و در کوتاهترین ییدیای، در خلا ه
ی ی وی در کنتار دایتههم  روزی این فنزه، در  لر میوه یود که یچه»تصویر کشیده است: 

فرزند جست و کاری یر دست وی یرفت که آ  یسرک را ناخوو آمد. او را یگرفت و یر زمین زد 
 .(118، ص. 2813)بخاری، « و یکشت

 فنتزه یته یستر ملتک رستانده استت،  متن دیگر، دفی  حادثته را آزار ست،وی کته جوجتهدو 
دهتد. ای استت کته وی را مقصتر جلتوه مت دانند، اما تو یش حافت فرزند ملتک یته گونتهم 

مردمت  »داند، اما او نیز در آتش خشم، فنزه را عام  خشم یسر ملک م ی منش ، کار جوجه
، 2833منشگی،  )کشتدکنتد و جوجته را مت و متودت را فرامتوو مت  گتذاردرا زیریا م « و مروت

استفاده کرده و حت  « خفت و حدت»در ییا  کار یسر ملک، از عبارت  . واعظ کاشف (131ص.
 یرد:فنزه ییت  نیز یه کار م ی در رثای جوجه
  فرو ریخت از تندیاد خزان                  دریحا که شا  گ  نوشکفته      

 (166، ص.2881کاشفی،  واعظ)

 گویی انتقادی فنزهتک .2-3

یینتد، در ی خود را یه دست یستر ملتک کشتته مت گردد و جوجهکه فنزه یازم یس از این
وگو کته یته  تورت کند. محتوای این گفتگوی  انتقادی را یا خود آغاز م اوفین واکنش، تک

ی میتا  او و ندوتیز یه ملتک و رایطتهانتقادهای ت یمشترک در هر سه متن آمده، دریرگیرنده
 توا  ف،رست کرد:گونه م ترین موارد ییا  شده از زیا  فنزه را اینزیردستا  است. م،م

 شکن هستند وفا و ییما ع،د، ی یادشاها  ی . 1

ها اهمیتت نتدارد مگتر کس یرای آ دارند و هی حرمت دوستا  و خویشا  را نگه نم . 8
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 ها داشته یاشد یرای آ که منفعت  این

هتا دارند و چو  از وجتود آ یرند گرام  م ها م ای که از آ افراد را فق  یه دفی  ی،ره. 8
 کنند شا  م منتفع شدند، فراموو

گذرند  خطاهای کوچتک و ست،ویِ دوستتا  را دیتر فرامتوو از خطاهای دیگرا  نم . 0
 یوشند کنند و از خطاهای یزرِ  خود، چشم م م 

 دهند های دیگرا  را نم اجر و یاداو خدمت. 8

، 2813)بخگاری،  هتا هستتند. تترین در ییشتگاه آ افراد کاردا  و لایق، خوارترین و نفی . 3

 (118ص.

موارد نکر شده، یرآیندی از محتوای هر سه متن در این یخش است. یا وجتود شتباهت در 
هتای ییتدیای، متفاوت است. یخاری، در داستا ها ییا  انتقادها، شک  آ  در هریک از متن

« وفتا یتادقتول و ع،تد و یت ا  یر این یادشاها  یت »ی ی معترضهگوی  فنزه را یه جملهتک
ای دیگر ییا  و موضوع کند. منش  اما همین جمله را از زاویهآغاز م  (118، ص.2813)بخاری، 

 «  تحبت جبتارا  مبتتلا گتردد،... ییچتاره کست  کته یته»کنتد: را متوجه موقعیت فنتزه مت 
. در هر دو متن ت یه  راحت و یتا یوشتیده ت یته ملتک و قتدرت حاکمته (135، ص.2833)منشی، 

ی ییا  انتقادات فنزه فراهم شود. اما واعظ کاشف ، خودگتویِ  فنتزه را شود تا زمینهحمله م 
مستبر یلایت  کته یتر او رفتته دهد که در آ ، یرنده، خود را کند و جلوه م ای آغاز م یه گونه

 داند:است، م 
شمار، یا خود اندیشید که این آتش یلا، تو افروخته و متتاع فراغتت یس از فزع یسیار و جزع ی »

ای  تو را در ین خاری یا یر سر دیتواری آشتیانه یایستت  ستاخت، یتا غوغای محنت، تو فروخته یه
اتتایک  یستر  ختود یایتد مشتحول شتد، یته یترییتت یچته کار داشت ؟ و یهسرای سلطا  چهحرم

داشت ، امروز یدین یلا مبتتلا خود قناعت م  یگوشه و توشه یادشاه چرا مشحول شدی؟ اگر یه
 (041، ص.1883)واعظ کاشف ، « کشیدی...ناگشته، از این قصه غصه نم 

 و ی حقتارت فنتزه در مقایت  ملتکگتر عقتدهآمیتز کته ییتا کاشف  یا این تم،یدِ سترزنش
قدرت و یاک کرد  دامن یسر شاه از  ینشین  یا قدرت است، سع  در تبرلهیشیمان  او از هم

ی فنزه، نه یر اثر خطای یسر شاه، یلکه یته دفیت  خطای رفته دارد. از دیدگاه وی، مر  جوجه
 نشین  یا قدرت، یدو  توجه یه تبعات آ  است.اشتباه فنزه در هم

ی هریتک از نویستندگا ، در ته فضای گفتمان  حاکم یتر زمانتهنوع نگاه و افب یس از ییا 
 و « مکافتتات»، «مجتتازات»هتتا و ا تتطلاحات  چتتو  ادامتته، یتترای توجیتته کتتار فنتتزه، یتتا واژه
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خواه ، یتا رونتد کینه رسد ا طلاحشویم. یه نظر م در هر سه متن مواجه م « خواه کینه»
 آمتتدِ مجتتازات و مکافتتات  دانستتت کتته یتت کلتت  روایتتت ستتازگارتر استتت و آ  را یایتتد محصتتول 

 مث  فنزه در یاسخ یه عم  یسر ملک است.یهمقایله
وفصت  متاجرا جوی  یادشاه از فنزه و ح وگوها ظاهراً ییانگر دلکه فضای کل  گفتیا این

کار یرد  حیله و نیرنگ، در یتِ  یه روشن  تأکید شده که یادشاه یا یه است، اما در هر سه متن
، «غمناک  و انتدوه»جوی  از فنزه و تلاو یرای یه دست آورد  وی است. چ،ار مف،ومِ انتقام

 ، کتته در ییتتا  احتتوال ملتتک و فنتتزه مشتتترک استتت، «مجتتازات»و « جتتوی کینتته»، «حیلتته»
ها استت. یته ایتن عم  آ  ییکساِ  دو  ر  ماجرا از اقدامات و نحوه یانگیزه یکنندهییا 

های  ترفین، در جتوّی سرشتار از عتدم وواکنشوگوها و تعاملات و کنشتترتیر، فضای گف
 ای از روایت  میتا  قتدرت و زیردستتا  گیترد کته استتعارها مینا ، دروغ و نیرنگ شتک  مت 

 یر مبنای حیله و انتقام و مجازات است.
 وفاییوگوی نخست: امان و بخشایش ـ خیانت و بیگفت. 3

ملک مبن  یر اما  داد  و یخشایش گنتاه فنتزه استت. در  وگوی نخست، ادعایمبنای گفت
جای متن کتردی، هرچه تو یه»گونه  رح شده است: های ییدیای، ادعای یادشاه اینداستا 

تترین . نصرافله منش  در کوتتاه(118، ص.2813)بخاری، « درگذشتم و ترا ایمن کردم. یرخیز و ییا
. واعتظ (131، ص.2833)منشگی،  « ! فترود آایمنت »عبارت، ادعای ملتک را نکتر کترده استت: 

ای متونس روزگتار! از ایتن یتالا »کند: تر درخواست ملک را مطرح م کاشف ، یا تفصی  ییش
  حتالا  تحبت «گر ز دست زفش مشکینت خطای  رفت، رفت»جا  ایمن .  فرود آی که تو یه

 .(161ص.، 2881)واعظ کاشفی، « مرا یر هم مز  و ن،ال عیش مرا یژمرده مساز
رغم خطتای یستر ملتک کار یود  فنزه، عل فرضِ گناهجا، ییشقای  توجه در این ینکته

کتار جلتوه دستت  در گنتاه، نوع  ییش«یخشش»و « اما  داد »ادعای ملک مبن  یر  است.
هتای دیگتر یادشتاه نیتز درخواست داد  او است. یاسخ فنزه یه این درخواست اما منف  است.

 شود.رو م یعدی یا یاسخ منف  و مقاومت او رویه وگوهای   گفت
وفای  که نسبت یه او روا داشته شده، انتقاد فنزه در یاسخ درخواست یادشاه، از خیانت و ی 

جا که یاسخ فنزه یدو  حشو و زوالد آورده شده، انتقاد او های ییدیای، از آ کند. در داستا م 
 یرده است: ریح و ی 

  که هر که غدر ییشه گیرد، یه هر حاف  کته یاشتد، گرفتتار گتردد و اگتر حتال را ای یادشاه! یدا
یسر تتو غتدر و  یرهد، مال را نرهد و درماند  و کیفر و یادافره غدر یه میراث، از نس  یه نس  یرسد
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 .(888، ص.1839زودی مکافات وی یه وی رساند )یخاری،  کرد و حقّ، عزّوعلا، یه
بق یر قانو  جرم و مجازات است  یسر یادشاه جرمت  را مرتکتر منطق فنزه، ساده و منط 

یتدو  «! ای یادشتاه» یشده و خداوند هم جزای او را در اسرع وقت داده است. خطاب ساده
های ییدیای در ایتن زمینته ی فحن انتقادیِ متنِ داستا کنندههر گونه مدح و ستایش ، ییا 

 است.
منش  و یه تبع آ  در انتوار ست،یل ، یتا تم،یتدهای   یودمنه یاسخ فنزه یه ملک، در کلیله

زندگ  این نویسندگا   یییا  شده که نشا  از تفاوت گفتما  و نیز تفاوت فضای سیاس  دوره
مطاوعت ملک یر من »کند: یا عبدافله یخاری دارد. منش ، یاسخ فنزه را یا این عبارت آغاز م 

از تستلیم شتد  فنتزه در مقایت  قتدرت دارد.  کته نشتا ( 131، ص.2833)منشگی،  « فرض است
منصتر یرداختته و درگتاه آ  یه ستتایش  تاحر یکاشف  نیز یا تکرار این مضمو ، در ادامه

چرخنتد، تشتبیه گویا  یتر گترد او مت های  که فبیکمقرّیا  او را یه حاج و  یادشاه را یه کعبه
ی فنزه، یه مراستم قریتانِ  ایتام حت  کشته شد  جوجه یی م،م، تشبیه حادثهکند. نکتهم 

یتردازد. یتا فرزند یادشاه( از عقویتت گنتاه مت ) همه، وی نیز یه ایمن نبود  مجرماست. یا این
که در هر سه متن، یه این مسأفه اشاره شتده استت، امتا یته روشتن  ییداستت کته نصترافله این

تیتز انتقتاد یته یادشتاه را کنتدتر  یها و اضافات، فبتهاند یا ییرایهمنش  و واعظ کاشف  خواسته
های دیگری نیتز یتر گترد متاجرا، یتا آورد  تر، ففافهکنند. حت  واعظ کاشف  یرای توجیه ییش

ودمنته  هتای کلیلهییچد، در حاف  که یاب یادشاه و فنزه از معدود یتابهای فرع ، م حکایت
 شود.است که تقریباً فق  در یک روایت ا ل  ییا  م 

دهتد وگوی اول، یادشاه ضمن تصدیق استدلال و انتقاد فنزه، یاستخ مت گفت یدر ادامه
او خطای  کرده و یاسخ آ  را گرفتته و اکنتو  دو  تر   که کوری فرزند او کاری یوده که شده 

« انتقام»های حساب شده و یاید از آ  یگذرند. نصرافله منش ، در ضمن یاسخ ملک، از واژهی 
شمارد. کلام واعظ کاشف  در این جا کند و آ  را از معایر روزگار یر م استفاده م « تشف »و 

 جَزا ت »تو یر سبی  مکافات که »... نویسد: آمیز است و از زیا  شاه خطاب یه فنزه م نیز تملق
ئَة   ئَة   سَیِّ ،ا سَیِّ و  ایدارم که یر قت  او اقتدام ننمتوده ، عوض راست کردی و هنوز منت م «مِثْلت

ی شاه فحن چایلوسانه (165، ص.2881)واعظ کاشفی، ...«ای یه نقصا  یا رۀ او یسندیدههمین 
 او را فراهم آورد.ی تسلیمیرای آ  است که شاید یرنده را مجاب کند و زمینه

 دوری از و  یستتندد و یتتر تکیتته یتتر عقتت  و ختتردفنتتزه در یاستتخ، استتتدلال ملتتک را نمتت 
جتا گرای  است  تا یه آ فنزه در ن،ایتِ یدیین ، احتیار و واقعکند. یاسخ ، تأکید م «ورزکینه»
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کند که یاید یدر و مادر را دوستت، یترادر را رفیتق، ز  را انتیس و که از قول خردمندا  نق  م 
هرگاه که م،م  حتادث گتردد، هتر کتس یته »یسر را یادگار و دختر را دشمن ینداشت، چو : 

در ( 133، ص.2833)منشی، « را یرای دیگرا  در میا  نن،د.هی  تأوی  خود  ای نشیند و یهگوشه
کند و یه تبع آ  واعتظ کاشتف ، را ییا  م « ییرز  روستای  و م،ست »ادامه، منش ، حکایت 

های ییدیای نیامده استت، یردازد. هد  از ییا  این حکایت، که در داستا تر یه آ  م مفص 
 یا مشکلات است. تأکید یر تن،ای  انسا  در هنگام مواج،ه

 ی دوستی و همکاری؛ و نفاق و دوروییوگوی دوم: تأکید بر سابقهگفت. 4

 یتای  یته او، تأکیتد یتر ختدمات فنتزه و محور دیگر تتلاو یادشتاه یترای فریتر فنتزه و دستت
یه تبع او در متن کاشف ، و  منش  یآمده است. در ترجمهکاری فرزندو در ماجرای ییشگناه

کته در « مکافتات»ی استتفاده شتده کته گویتاتر استت از واژه« جتزا»و « قصاص»های از واژه
های ییدیای آمده است. واعظ کاشف  یه  ور مفص ، یه این یخش از یتاب یرداختته و داستا 

 نگارشتت  وی معنتتا  یکنتتد کتته فقتت  در شتتیوهحتتت  از زیتتا  ملتتک حکتتایت  را نقتت  متت 
در آ  شرای  حسا  و خطیتری کته روایتت در آ   توا  یه فحاظ منطق ،یاید، چرا که نم م 

هتای  تولان  را یترای اقنتاع  تر  مقایت  وشنودها و ییتا  حکایتتجریا  دارد، انتظار گفت
دارانته و در ج،تت موجته جلتوه داد  اقتدامات داشت. علاوه یر این، حکایت نق  شده، جانر

یادشاه، غرض از ییا  حکایت جانب  و محور یود  قدرت است. کاشف  از زیا  یهیادشاه و حق
 کند:گونه ییا  م را این

ی فرزنتد، نقصتا  واستطهدف  من، یتهای از  رب و خووغرض از ایراد این مث  آ  یود که یاره
تتر شتده کته یشتت امیتدم چتو  قامتت چنتگ، نوازی، نزدیتک یذیرفته و تو نیز که ساز فراق م 

چو  دل عود خراشیده شود... )واعظ کاشف ، ناخن حسرت،  ی رنجورم، یهخمیده گردد و سینه
 .(049، ص. 1883

در نگاه واعظ کاشف ، فرزند، دوست و وزیر، در مقای  قدرت، نقتش یکستان  دارنتد و هتر 
 کدام یاید خدمت  را در ج،ت امیال یادشاه انجام دهند.

ارد فنزه در یاسخ یه محور دوم سخنا  ملک، انتقاد دیگری مبن  یر دورویت ، یته قتدرت و 
گ  یر ای یزر  شده یه سادگیری کینهها که منجر یه شک کند. از دید او، مشک  میا  آ م 

و زیا ، هر خبری که از دل یاز دهد، راست »شود و دل و زیا  یادشاه یک  نیست:  ر  نم 
( 132، ص.2813)بخگاری،  « گوید، اما آ  ستاعت کته حقتد یجنبتد، حتاکم، دل یاشتد نته زیتا .

گتوی ، موافتق چه مت و دل تو، در آ » تر ییا  کرده است:نش  این مف،وم را روشننصرافله م
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  کنتد:واعظ کاشتف  نیتز همتین مضتمو  را ییتا  مت  (132، ص.2833)منشی، « زیا  نیست...
چته دارد، زیتا  در ادای آ  دل تو، آ و  گوید، دل یا او موافق نیستچه م و زیا  تو، در آ »

 .(126، ص.2881کاشفی، )کاشفی «  ادق نه
کنتد. امتا اشاره م « انتقام»و « کینه»ینایر روایت یخاری، ملک یس از استدلال فنزه، یه  

خورد. دو متن مذکور از یته کتار یترد  های منش  و کاشف  یه چشم نم این مطلر در ترجمه
رد در روایت  کننتد کته امکتا  دایتاد مت « حادثات »ها خودداری کرده و یه جای آ  از آ  واژه

 توا  یه یاری عقت  و خترد تتدییر کترد و یتا گذشتت و یخشتش، ها را م دوستا  ر  دهد و آ 
 شا  کاست.یاز دامنه

زنتد  امتا فنتزه، در یاستخ، او را یته یه هرحال، شاه، دم از گذشت و عفو میا  دوستا  مت 
و عاقت ، ییوستته  و خردمنتد، از دم فریتر همتواره یرهیتز کنتد» کند:مت،م م « کاریفریر»

 . منشت ، همتین مف،توم را یتا نکتر تم،یتدات  ییتا  (115، ص.2813)بخاری، « خصم را دام ن،د
گویتد کته دیدگ  و ممارست فنزه اشاره و تلویحتاً مت کند و در ضمنِ آ ، یه تجریه و ج،ا م 

. (131، ص.2833)منشی، « و ییر فریفتن، روزگار ضایع گردانید  است...»توا  او را فریفت: نم 
قتوّت و زور، یریشتا   اند که یهو یسیار دشمنا » گوید:منش  اما در جای دیگر یا  راحت م 

)منشگی،  « ی قدرت و چنگال نقمت تتوا  کشتیدحیلت و مکر، در قبضه دست نتوا  یافت و یه

کند. واعظ کاشف  یتا . در آ  یه ضعش در مقای  حیله و نیرنگ قدرت تأکید م (138، ص.2833
ای دیگر و از زیا  فنزه، ضمن انتقتاد از شتاه، یته ضترورت های منش ، از زاویهکرار مضمو ت

 کند:دوری از دشمنِ یاقدرت اشاره م 
ستوزد و ستوز  ام که شرر اختیار و شرارۀ اقتدار، ینای ع،د و ییما  را م ...و یه حقیقت شناخته

جتا کته شتیرِ دوزد و از آ وفتا را مت ی آزرم و ی سطوت جبتاری و دیتدهنخوت، کامکاری یرشته
م انتقام یر زمین م  زند، تملق رویاه فایده نخواهد داد و هما  یته کته ختود را هیبت ش،ریاری، دت

خواب خرگوو ندهم و از خوی یلنگت  هراستا  شتده، چتو  آهتو، راه ییایتا  گیترم کته خصتمِ 
 (.018، ص.1883ف ، واعظ کاش) وجه یا دشمن قوی مجال منازعت نیستهی ضعیش را یه

این واژگا  نشا  از اظ،ار عجز کام  در مقای  قدرت حاکم و فرار از منازعته یتا آ  استت. 
ی میا  قتدرت و زیردستتا ، یته کند، رایطهدر حکایت  که واعظ کاشف  از زیا  فنزه نق  م 

 شود:سنگ و شیشه تشبیه م  یرایطه
ای حریش سندا  )واعظ کاشتف ، آیگینه داری و نهکه تو  یه یتاِ  آهنین دل، نشوی دلا مقای /

 (.018، ص.1883
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ی منشت  تتا حتدی و در انتوار ودمنته شتویم، در کلیلهیخاری دورتر مت  یهر چه از ترجمه
رندگ  خود را از دست داده و زیا ، نرم و غیرمستتقیمتر، واژهس،یل ، یا  راحت ییش تتر ها، یت

شناست  های دانش ، از شرای  زمانه است که در جامعتهدهشود که نشا  از اثریذیری فراور م 
اند، این همراه  را دل یودهمعرفت از آ  یاد شد. هر گاه توفیدگرا  اندیشه، یا قدرت حاکم هم

انتد، انتقتادِ ختود را در قافتر اند و هرگاه که منتقد و معترض یتودههایشا  نشا  دادهدر نوشته
 اند.ته، ییا  کردهداستا  و نوع واژگا  یه کارگرف

 ورزی پادشاهانوگوی سوم: اخلاق و وفاداری؛ و کینهگفت. 5

یترد و یتا ییتا  یای  یه فنزه، ترفندی اخلاق  یه کار مت وگوی سوم، ملک، یرای دستدر گفت
کنتد فنتزه را کنند، حت  اگر یتیم جتا  یترود، تتلاو مت این که دوستا ، دوستا  را رها نم 

ورز ییا  گزید  از شخص کینهیاسخ، ایتدا نظر کل  خود را مبن  یر دوری فریر دهد. فنزه در
انتقادی دیتدگاه او  ی. جنبه(131، ص.2833)منشی، « حقد و آزار در ا  ، مخوفست»کند: م 

داند و یا شدید م  وگو آ  جاست که وی، وجود کینه و آثار آ  را در اعمال شاها ،در این گفت
از شترای  ملتوک یکت  »یترد: از آ  یه عنوا  یک  از شرای  یادشاه  نام م آمیز، فحن  کنایه

است که خدمت را مکافات دانند و گناه را عقویت کرد  توانند، آرامِ دل خود و یزرگ  و فخر آ 
ای دیگتر ایتن ویژگت  . نصرافله منش  یه گونه(115، ص.2813)بخاری، « خویش در آ  یینند،...

یادشاه در مذهر تشف ،  لر یاشد و در دین انتقام، غتاف ، تأویت  و : »کندملوک را ییا  م 
« فر ت مجازات را فرض  متعین شتمرندو  رخصت را افبته حواف  سخ  و کراهیت راه ندهند

. روایت واعظ کاشف  از یاسخ فنزه، همراه یا یدیین  کام  است. فنتزه، (135، ص.2833)منشی، 
داند و حت  یه او نقدی یا این خود و ملک را خراب شده م های دوست  و مودت میا  تمام ی 

خواهد از راه مکر یر او دست ییدا کند، م « یه زور قوت»کند که حالا که نتوانسته مضمو  م 
کند، تعصر او یر گترفتن انتقتام و حیله از او انتقام یگیرد. انتقاد دیگری که وی یر شاه وارد م 

 نت، در یاب انتقام متعصر یاشتند و چتو  فر تت یاینتد یتهنخوت سلط چه ایشا  یه» است:
. یته ایتن (121، ص.2881)واعگظ کاشگفی،   «گتوی  و عتذرخواه  ندهنتدهی  تأوی  مجال حجت

 کند.ترتیر، فنزه، یه عجز خود در مقای  یادشاه انعا  و تقاضای او را رد م 
 وگوی چهارم: تقدیر؛ تأکید بر حفظ جانگفت. 6

وگوهای اقناع  خود که مبتن  یر فریر است، موضوع قضا  و قتدر را گفت ییادشاه در ادامه
ر  داده را ختار   یکند حادثتهکشد و تلاو م داد  حوادث و اعمال مردم ییش م در روی

 و  یس هرچه از تو یر ستر یستر متن آمتد» از اختیار  رفین و یر مبنای جبر و تقدیر توجیه کند:
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)بخگاری،  « ی تو آمد، از شما نبود  از تقدیر ما یود و ما را سبر آ  کردهر چه از یسر من یر یچه

 .(111، ص.2813
 نصرافله منش  و واعتظ کاشتف ، قضتا و قتدر و خواستت خداونتد را در ایتن حادثته دخیت  

مشتتیت »، «مشتتیت ایتتزدی»، «خواستتت یتتاری عتتزّ استتمه»کننتتد و از ا تتطلاحات  چتتو  متت 
کنند. علاوه یر این، از توجی،ات قرآنت  استفاده م « خداقضای »و « مقدرات اف، »، «یزدان 

و دین  نیز یرای توجیه عنصر قضا و قدر استفاده شده استت. نصترافله منشت  در ییتا  یاستخ 
ریتد»فنزه، از عبارت روای   تم متا یت عَقر فحکمه یفع ت افله مایشتا  یَحکت « لا مردّ فقضا افله ولا مت

 اعقل،تا و تَوکّت  »چنتین یتا ییتا  عبتارت وی هتم( 131ص.، 2833منشگی،  ) استفاده کرده است.
آورد کته را م « اِعقَ  و توک »کند و یه تبع او، واعظ، ، توک  یه خدا را هم مطرح م «افلهعل 

 ی یخاری یه کار نرفته است.در ترجمه
ن کاری ملک و عزم او یتر گترفتیار دیگر یر دوروی  و فریروگو، فنزه یکدر یایا  این گفت

خواه  که درد دل خود را یته کشتتن متن تشتف  تو م » کند:انتقام کوری فرزندو تأکید م 
ی حفظ جا فنزه، یه مسأفهدر این .(133، ص.2833)منشی، « حیلت، مرا در دام افکن  ده  و یه

یردازد. اشاره یه این م،م، در ادییات و فرهنگ  که فق  جا  یادشاها  و ملتوکِ جا  خود م 
 همیت دارد، حالز توجه است.قدرت ا

 ی مثبت حکومت؛ لزوم دوری از قدرتوگوی پنجم: سابقهگفت. 7

وشنود ینجم، ملک، مجتدداً ا ت  اخلاقت  عفتو و گذشتت را مطترح کترده و ختود را در گفت
داشتته و یته کند که ضمیر  اف  دارد و همیشه جانر عفو اتباع، نگه م یادشاه  معرف  م 
 کرده است.م آنا  احسا  و نیک  

وگو را ییا  اشتیاق ملک یرای دیدار فنزه و دوری کرد  او واعظ کاشف ، سرآغاز این گفت
تر است و خردمنتدی و فرزانگت  دهد. تکیه یر افزامات اخلاق  در متن کاشف ، یررنگقرار م 

یخشایش، در هر سه متن، نگاه   یداند. نگاه یادشاه در مقوفهافزام اخلاق  م  یرا یشتوانه
از یالا است و عفو زیردستا ، یک  از محسنات یادشتاه  نکتر شتده و افزامت  نیستت. واعتظ 

 کند:کاشف  در ییت  تلویحاً یه این مسافه اشاره م 
  از یزرگا  عفو کرد  اعظم است             گر عظیم است از فرودستا  گناه

 (121، ص.2881واعظ کاشفی، )

شود که در آ ، او یته ادعتای روایت نصرافله منش ، یاسخ فنزه یه ملک یا ییت  آغاز م در 
 داند:کند و آ  را جدی نم آمیز م شاه مبن  یر یخشش زیردستا ، انتقاد  عنه
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  از آب هر یخار که خیزد شود غبار            گر یادِ انتقام تو یر یحر یگذرد
 (133، ص.2833منشی، )

هتای کاری فنزه اشاره شتده، امتا در داستتا ای منش  و واعظ کاشف ، یه گناههدر روایت
کاری او نشده و فنزه، کار خود و تبعات آ  را مانند وجود زخم  یر کش یا ییدیای، نکری از گناه

گونه که زخم در کند که همواره مستعد درد و خونریزی است. یه این ترتیر، هما تو یش م 
نشین  یا کس  که زخم  از او دیتده، مشتک  استت. ریزی است، همخو  کش یا موجر درد و

و مقاریت من یا تو، همین مزا  » دهند:ویوی شرع  م منش  و کاشف ، یه این دوری، رنگ
و همچنتین: ( 866، ص.2833)منشگی،  « دارد و تحرز از آ ، وجه شرع و قانوِ  رسم فرض است

وجه شرع و قتانو  ملتت، اجتنتاب از آ   ارد و یهنزدیک  من خدمت ملک، همین مزا  د»... 
 (121، ص.2881)واعظ کاشفی، « فرض عین است.

ورز وگوی ینجم، تأکید یر عدم نزدیک  یا دشمن کینتها ل  در یاسخ فنزه در گفت ینکته
و دوری از خطر است. در یایاِ  یاب نیز فنزه، ضمن ییا  اهمیت امنیت و یتا شتمرد  یتدترین 

گنتاه از دستت او ایمتن دانتد کته متردم یت را کس  م « یدترینِ یادشاها »اشکال آ ، امور و 
گنتاه از وی و یدترین یادشاها  آ  است کته مترد یت » نباشند. در داستا  ییدیای آمده است:

تترِ غافت »خود از ا طلاح  ی  نصرافله منش  در ترجمه(113، ص.2813)بخاری، « ایمن  نباشد
گناهتا  ازو ترستا  یاشتند و در حفتظِ است که ی تر ملوک آ غاف » کند: استفاده م« ملوک

. واعظ کاشف  نیتز از همتین ا تطلاح (861، ص.2833)منشی،  «ممافک و اهتمام رعایا نکوشد
 گیرد که هر دو نشا  از تلاو یرای کند کرد  تیغ نقد علیه قدرت است.ی،ره م 

 گیرینتیجه 

یردازنتد و ها متون  هستند که یه  ورت مستقیم، یه امر سیاس  م ها و اندرزنامهنامهسیاست
 تترینِ ایتن متتو ، ها آموزو یا تتذکر رفتتار سیاستِ  مناستر استت. یکت  از م،تمهد  از آ 

هتا و هتا یستیار متورد توجته قترار گرفتته و ترجمتهها و ستالودمنه است که در  ول قر کلیله
. جدا از تحییرات شکل  و زیان ، یته فحتاظ محتتوای  های گوناگون  از آ  شده استیازنویس 

تتوا  هرکتدام را کته مت خوو تحییرات  شده است، یه  توریهای این اثر، دستنیز مضمو 
 ها دانست.یر اسا  شرای  و مقتضیات زمان  و مکان  نویسندگا  آ  یازخوان 

 هتتا و ستت،یل ، ترجمتتهانتتوار و  منشتت  یودمنتتههتتای ییتتدیای، کلیلتتهستته کتتتاب داستتتا 
 های  هستند که هر کتدام در مقطتع زمتان  و مکتان  و شترای  سیاست  و اجتمتاع  یازنویس 
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ها، ستاختارها و مضتامین ا تل  متتن متادر را اند. در نگاه اول، این نوشتهای نوشته شدهویژه
تتر متوجته قیتقو یتا خوانشت  د تراند  اما در نگاه  عمیقها یرداختهرعایت کرده و یه ییا  آ 

هتای ، یکت  از یتاب«یادشتاه و فنتزه»شویم که ییا  هرکدام از نویسندگا  متفاوت استت. م 
ودمنه است که یه فحاظ دارا  یود  محتوای انتقادی، در این مقافه موردتوجه قرار گرفت. کلیله

قدرت نیز  وگو یاجدا از اهمیت آ  در  رح انتقاد از حاکم و قدرت، در این داستا ، نوع  گفت
 شود.تر متن  از این دست دیده م وجود دارد که در کم

خطور ا ل  آ  ییا  شده و  های مورد مطافعه، خ  روای  داستا ، حفظکه در متنیا این
ایتن مقافته  یمایتهشود که دستتهای  نیز در چگونگ  ییا  مطافر دیده م است، اما تفاوت

شناست  ادییتات، چنتین شناست  معرفتت و جامعتهعتههتای جامیوده است. از آنجا کته نظریته
دهند، ، متن داستا  یا استفاده از این روو مورد تجزیه تحییرات  را در متو  موردتوجه قرار م 

دار آ  یا توجه یه شرای  اجتماع  ت های معن و تحلی  تطبیق  قرار گرفت و تلاو شد تفاوت
هتای اسا ، یاب، یته یختشس  گردد. یراینسیاس  و فرهنگ  مقار  زندگ  نویسندگا ، یرر 

 کار مقایسه و تطبیق انجام گرفت.و  گوناگو  تقسیم
های مختلش این یاب، حتول محورهتای متنتوع  شتک  نگاه انتقادی یه قدرت در یخش

وگوهتای  شتود و در گفتتگرفته است. در خودگوی  فنزه، شدیدترین انتقادها یر قدرت وارد م 
گیرد، متوارد شک  م  -نمادهای فرودستا  و فرادستا   -فنزه و یادشاه که یس از آ ، میا  

ورزی، قضاوقدر و چگونگ  تعام  یادشاه یا دوست ، کینه یگوناگون  همچو  تأکید یر سایقه
 شود.زیردستا  مطرح م 

ییا  مضتمو  ا تل  یتاب یادشتاه و فنتزه کته انتقتاد از  یتوا  گفت نحوهدر مجموع م 
های ییدیای،  راحت در هریک از متوِ  مورد مطافعه، متفاوت است. در داستا  قدرت است،

 ختورد. امتا در تر، همراه یا ایجتاز در ییتا  نکتات انتقتادی یته چشتم مت ییش ییا  و شفافیت
ی نصرافله منش ، یا این که تلاو شده است مضمو  ا ل  حفظ شود، یه دفیت  ودمنهکلیله

گتوی  و احیانتاً کتمتا  ترین یوشیدهتر ییا  شده است. اما ییششیدها ناب کلام، انتقادها، یو
که واعظ کاشف  یته ا ت  شود. یا اینهای انتقادی، در انوار س،یل  دیده م در ییا  مضمو 

های  در حتد روایت وفادار است، اما یرای ییا  یرخ  از مفاهیم انتقادی، اقدام یه آورد  ییرایه
دهتد کند و در یرخ  از موارد، ج،ت مف،وم ا ل  را نیز تحییر م  های  وی  فردی محکایت

تتوا  یتا در نظتر گترفتن ستیر تطتور نثتر ها را م کند. هر چند یخش  از تفاوتو یا تحریش م 
های هر سبک نثر توجیه کرد، اما نگاه  یه زمینه و زمانه و مقتضیات سیاس  فارس  و ویژگ 
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هتای متو ، نکات  از جمله تأثیر شرای  یتر متتو  و فترآورده و اجتماع  زندگ  نویسندگا  این
توا  یه کند. افبته توجه یه این نکته دارای اهمیت است که نم ای را عیا  م نهن  و اندیشه

دف  یا قدرت سیاس  را در این کش  دقیق، وجوه اعتراض ، انتقادی یا همشک  ریاض  و خ 
 متو ، ییا  کرد.
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